
ی در کارویژه علوم انسانی تأمل
  اسلامی ـ ایرانی

  ________________________________________    
*

  

  

نحـوی  که هگل بهـ  تعبیری متافیزیک رسیدن فلسفه یا به تمامیت در غرب مدرن با به

علوم انسانی در شکستن فلسفه و تقابل با آن شکل گرفت. البتـه پیشـتر ـ  آن را اعلام کرد

سمت امور و علوم  اندیشد و باید به دعوی مطرح شده بود که فلسفه دیگر انتزاعی میاین 

´ ؟اندیشـد کسـی انتزاعـی مـی چـهª هگـل در مقالـه حـال بااینانضمامی پـیش رفـت. 

وتمـام انسـان دفـاع کـرد.  سرسختانه از ساحت فلسفه و در نظام فلسفی خود از تبیین تام

کـرد و  ند که در قرن هجدهم در اروپا سـروری مـیپاگرفت´ علم پوزتیفª علوم انسانی با

علـوم  بـن حتی پس از عبور از وجهه پوزتیف علوم تجربـی همچنـان معنـای پوزتیـف در

یادگار ماند. پوزتیف در معنای موسع کلمه یعنی علمـی کـه در موضـوع خـود  انسانی به

واند همانند فلسفه ت تواند از آن فراروی کند. حیثیت ایجابی دارد و نمی گرفتار است و نمی

ت حیثیت سلبی را تاب آورد. علاوه بر آن معنای
ّ
هنوز ـ  چونان بخشی از فلسفهـ  ی علمسن

همـه  با این´ فلسفه باید موضوع علوم را تعیین کند.: ªکند می در پیرنگ علم مدرن اعلام

ت پس از فروریختن بنای متافیزیک
ّ
و سـرعت روزافـزون پیشـرفت علـم و  سـو ازیکی سن

فردیت انسان مـدرن کـه  تر مهمها و از همه  شدن فربه امور و رشته تکنولوژی و تخصصی

                                                       
  ).mahdi.sadafi@gmail.comی (اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یپژوه فرهنگ یعضو شورا *
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ت دیگر خودش را ذیل ساختارهای
ّ
در نسـبت و و...  وآیـین دیـن، شـهر، ی ماننـد قبیلـهسن

 گیری علوم انسانی مـدرن شـد کـه ذیـل باعث شکل، کرد تعریف نمیآنها  جداناشدنی با

  یافت. شد و تعین می سوژه خودبنیاد تبیین می

ت علم انسانی مدرن سودای آن دارد که در گسست از علم و فلسفه
ّ
گیـرد.  ی شکل میسن

هـایی بـود کـه فلسـفه  ای انسان بدون لحاظ خاسـتگاه نحوه جدید اندیشیدن محدودِ فاهمه

که امر الاهـی را در همواره در تاریخ خودش نسبت به آنها تذکر داده است. برخلاف هگل 

هرچند دیگر تعـالی بـرای آن ، دید های انسانی حاضر و ناظر می هنر و نهاد، تاریخ، طبیعت

بسا سوژه مـدرن  تفاوت بود. چه ی خود بیتاهیهای ال علوم انسانی نسبت به ریشه، نبودقائل 

مثابـه  بهخواست  وبروزش در امر انسانی به استقلال معرفتی رسیده بود و می دیگر در ظهور

بشـر را ناشـی از عـدم بلـوغ او و  الهیـاتی این نحو کـه تـاریخ امری مدرن خودآیین باشد به

آویختـه ناشـی از  گویا هر امر مطلقی که انسان بـه آن دسـت، دانست ترسش از طبیعت می

  کارگیری عقل محدود عرفی است. ضعف معرفتی او و عدم جسارتش در به

فنون و صنایع اروپایی ، چشم آمد درن نخست آنچه بهپس از رویارویی ایران با جهان م

همـواره امـری کـه ، امـا هرچند نظم ساختار اجتماعی و قانون نیز دور از چشم نمانـد، بود

منظـور کیفیـت رفـاه زنـدگی و قـوت  مندی فنـی و صـناعی مـا بـه ظهوروبروز داشت توان

رود علوم انسانی اروپـایی و، افزارهای نظامی بود. قوت فضای معرفتی و دینی ایرانیان جنگ

هـای اروپـایی  تبـع دانشـگاه دانشگاه در ایران بـه تأسیسدانست. با  چنان ضروری نمی را آن

ـ  نگـرفتن فردیـت در انسـان ایرانـی شکل دلیل بههمه  با این، علوم انسانی در ایران پاگرفتند

کنـد. در سـنگ علـوم نظـری و صـناعی جابـاز  اسلامی علوم انسانی مـدرن نتوانسـت هـم

، شـناختی روانگیری فضاهای اجتماعی نوپدید و نیازهای جدیـد  های اخیر اما با شکل دهه

ازپـیش خـود را نشـان داد و  این ضـرورت بـیش و... اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی

کم در میـان مـا احسـاس شـد و بـالطبع در برابـر هویـت  فردیت انسان خودبنیاد مدرن کم
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ت  اسلامی که باـ  تاریخی انسان ایرانی
ّ
در  رو ؛ ازاینشد قرار گرفت فربه خود تعریف میسن

 سخن از، داد مقابله با این فضای جدید که انسان ما را دستخوش تغییر بنیادین خود قرار می

ªکـنم تعبیـر یا علوم انسانی ما شکل گرفت. در این مقاله تلاش مـی´ علوم انسانی اسلامی 

ªتـوان از علـوم انسـانی  چـه معنـایی مـی کنم و نشان دهـم بـهرا باز ´ علوم انسانی اسلامی

  چند نکته برای تذکر این امر ضروری است. رو ؛ ازایناسلامی سخن گفت

بیشتر تذکر اسـت. نبایـد خـود را بـه تغافـل زد و بایـد توجـه داشـت کـه   

حـدود صدسـال ها و مراکز علمی ما برپایه علوم انسانی سوژه خودبنیـاد غربـی در  دانشگاه

بلکـه بـه ، سـاله نـدارد۸۰۰دانشگاه در ایران مانند اروپا قدمت بالغ بر  ؛ زیرااخیر پاگرفتند

پس این فرصت را نداشته که خـود بتوانـد ، های اروپایی شکل گرفته است تقلید از دانشگاه

اگر چیزی تولید کردیم یا پرورش دادیم در نسبت با  پسعلومی با این وسعت پرورش دهد. 

در ایـن برهـه ـ  ی با کوشش بسـیار حاصـل آمـدهگوناگونکه از ملل ـ  ولیدات غربِ مدرنت

ما باید باشد نه حجم تولیدات یا  تأملطرفه اینکه آنچه محل ، اما تاریخی قابل قیاس نیست

 حتی کیفیت آن بلکه نحوه نظر به و نسبت با علوم انسانی است که آن را 
ً
علوم ª با تعبیرفعلا

ـ  هـای اروپـایی تـراز بـا دانشـگاه پس اینکـه بگـوییم مـا هـمخوانیم.  می´ میانسانی اسلا

 مسـئله و ما را از درک عمق کند می آشفتگی در عبارت ایجاد، یی علوم انسانی داریمامریکا

  به آن خواهیم پرداخت. درادامهدارد که  بازمی

پذیر نیست که علـم یـا فرهنگـی بتوانـد از جغرافیـای  گاه امکان اینکه هیچ  

 انتقــال یابــد ´بª بــه جغرافیــای معرفتــی ´الــفªمعرفتــی 
ً
کــه بــذر  طور همــان ؛ مــثلا

وهـوا  فرنگـی نیـز در ایـن آب فرنگی از فرنگ به ایران انتقال یافت. حتا همان گوجه گوجه

ا سازگار باشد. حـال که با طبع م شود می و آن نوع محصولی پذیرفته شود می چیز دیگری

علم و فرهنگ اروپـایی  بگوییم که تنها، در زمینه معرفت که با جان ما سرشته شده است

های علم و فرهنگ ما را تحریک کند تا ما خود آنچـه در صـمیم  ها و ظرفیت تواند قوه می
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مانند تولید گرما در فرآیند رسانش که ( مان بوده است را پرورش دهیم علم و فرهنگ  جان

امـا  ،کنـد می زنـد و آن را بیـدار ن ضربه مـیداب ،´بªدر برخورد با اتم فقط  ´الفªاتم 

الایـام  چین که از قدیم مثال برای) باشد میاز صمیم ذات خودش  ´بªتولید گرمای اتم 

ع معروف بـوده ها و صنای به صناعت در کاغذسازی و فلزسازی و فنون رزمی و دیگر هنر

رساند. ما  می  های تاریخی جمهور خود را به فعلیت در برخورد با مدرنیته ظرفیت، است

اسلامی تنها ملتی هستیم که همچون اروپـا فلسـفه را از خاسـتگاه ـ  مثابه انسان ایرانی به

 ، مان را با نظر فلسفی تقسیم کـردیم اش برگرفتیم و علوم یونانی
ً
علاقـه بیشـتری بـه حتمـا

آن بر  تأثیرحث نظری در باب فلسفه غربی مدرن و علوم انسانی آن داریم. حتی در برابر ب

بـا مبـانی  ؛ زیـراکنـیم اسـلامی مقاومـت مـیـ  گیری انسان مدرن ایرانی فرهنگ و شکل

  یافته ما سازگار نیست. داشته و پرورش فلسفی و معرفتی از پیش

 عملـی)، تئوریکـه اپیسـتمه( بخـش نظـری سـه حکمـت را بـه / معرفـت / علم ارسطو

دانیم کـه  . نیک میکند می تقسیم) پوئتیکه اپیستمه( تولیدی / و صناعی) پراکتیکه اپیستمه(

جد حکمت نظری و عملی را برگرفتیم اما به حکمـت صـناعی یونانیـان روی خوشـی  ما به

ویـژه تـراژدی و کمـدی  سازی و بـه مجسمه، نشان ندادیم. حکمت صناعی آنها در معماری

همه فـن شـعر  شعر ارسطو مفصل در باب آن بحث شده است. با این نمایان است که در فن

افلاطـونی و ´ فلسـفه هنـرª تـر تعبیری گسـترده درستی در فضای ما درک نشد و به ارسطو به

 بـهـ  کـه نقـابی بـر چهـره داردـ  ارسطویی پرورش نیافت. وقتی ما بازیگر تراژدی یا کمدی

ªاسلامی از این تولید ـ  خود نشان از عدم درک درست انسان ایرانی کنیم ترجمه می´ منافق

عکس علم منطق و علوم نظری برای ما از جذابیت بالا برخوردار بودنـد و در  یونانی دارد. به

امروزه این فقدانِ حکمتِ صناعی ما را بـه صـرافت این فرهنگ رشد و توسعه بسیار کردند. 

 بـه هرچیـزی آن را در´ سـازیª یـل داریـم بـا افـزودناسـت کـه تما در این امر درانداخته

ªآن حـزم و  و... تولیـد علـم، سـازی تمـدن، سـازی فرهنـگ: مسازی عملی´ واکنشی سریع
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  .حکمت عملی خود را فراموش کردیم

اروپـایی غیر ملت ما برخلاف دیگر ملـل، که در خلال نکته دوم نیز بیان شد  

اروپایی را اخذ کرد و توسعه داد و دوبـاره بـه اروپـا صـادر حتی ملل اسلامی فلسفه و علم 

آنچه آنها از ما برگرفتند مطابق بـا ادب  ؛ زیرادقیق نیستکردن  کرد. البته عبارات واردوصادر

که ما مطابق با فرهنگ و ادب و مـدنیت انسـان  گونه همان، و فرهنگ و مدنیت اروپایی بود

ت است با ادب و فرهنـگ زان این ادب و فرهنگ متفاواسلامی برگرفتیم. بر همین وایرانی ـ 

که ایرانیـان  کند می بیانتکوین عقل عربی عابد الجابری در جلد دوم اسلامی. انسان عربی ـ 

ای که  ریشه، جعل کردند´ دأبª را از ریشه´ ادبª واژه، علوم ادبی عربی تأسیسافزون بر 

های ایرانیان  تاریخی عربی از تلاشنّت س گیرد که در عرب جاهلی سراغ نداریم و نتیجه می

عابـدالجابری همـراه بـا بیشـتر  درنهایـتدر علم و فلسفه و ادب و فرهنگ پاگرفتـه اسـت. 

تــاریخی ســنّت  اســلامیـــ  خواهــد خــود را از زیــر تفســیر ایرانــی متفکــران عــرب مــی

  عربی خلاصی بخشد. ـ اسلامی

بسا این قید ابتدا در  انسانی است. چهعلوم ´ اسلامیª تر به قید توجه دقیق:  

´ عربـیª خود را نشان داد. اروپائیان نخست فلسفه ما را فلسفه´ فلسفه اسلامیª اصطلاح

اطلاعی انسان اروپایی  دلیل کم بینیم به که در تاریخ فلسفه هگل می طور همانخواندند.  می

 پردازد. سپس اصـطلاح یهگل در بخش فلسفه عربی بیشتر به فلسفه یهودی م، از فلسفه ما

ªاستاد فلسفه مسیحی تـذکر  ،گیرد. ژیلسون در برابر فلسفه مسیحی پا می´ فلسفه اسلامی

بلکه فلسفه اسلامی بیشتر ناظر بـه ، دهد که فلسفه اسلامی مانند فلسفه مسیحی نیست می

ولی در فلسفه مسیحی ما اصطلاحات مسیحی را ماننـد  ،فلسفه یونانی و نوافلاطونی است

گاه فلسفه و حکمت را با نام  کنیم. فلاسفه و حکمای ما نیز هیچ تثلیث و تجسد تفلسف می

ت  بلکه ادامه ،فلسفه اسلامی نخواندند
ّ
هرچنـد تغییراتـی بنیـادین در ، یونـانی دانسـتندسن

 قیـد ؛ بنـابرایناسـلامی مطـابق افتـادـ  فلسفه یونانی انجام پذیرفت و با جان انسان ایرانـی
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ªاسلامی پدیـد ـ  های هانری کربن و رهمنودهای فضای عربی ویژه با نوشته به که´ اسلامی

  طور برداشت شد که فلسفه ما این، آمد
ً
و بالذات بـه تبیـین و دفـاع از تعـالیم و اصـول اولا

  داند که آنچه دانی می با اینکه هر فلسفه، پردازد اسلامی می
ً
و بالذات به تبیین و دفـاع از اولا

انسـان ، اسـت و بـرخلاف فضـای اروپـایی´ علم کلامª پردازد اسلامی می تعالیم و اصول

معنـای  بـهالهیـات  کننده بین فلسفه و کلام بلکه فراتر اسلامی بود که تمایزی تعیینـ  ایرانی

 اعم و اخص مقرر کرد.

توان  آن را میردّ  است که تقدیر تاریخی ماست و´ اسلامیـ  ایرانیª عبارت  

گنجـد.  اکدی پیگیری کرد که در این خلاصـه نمـیـ  اکد باستان و تعبیر سومری تا سومر و

اسلامی که صورت متأخر آن است نشان از آن دارد که ظرفیت پذیرش اسلام ـ  تمدن ایرانی

اکنـون پایـدار مانـده  طور تا بـه گردد که این بازمی برای ایرانیان به ویژگی تاریخی قوم ایرانی

سـابقه  یـن مسـبوق بـها پذیرش اسلام شکوفایی شگرفی داشتند که پیش ازاست. ایرانیان با 

نباید از این نکته غفلت کرد که اسلام بـا ایـران در ایـن جغرافیـای معرفتـی ، اما نبوده است

تـوان عنصـر اسـلامی را از  و صـورت نمـی مـادّه چنان سرشته شده است که چونان ترکیب

مرزوبـوم ایرانـی اسـت و ایـرانش  سـلام ایـنفرهنگـی اازلحـاظ عنصر ایرانی بازشناخت. 

 ای از کلمـات پارسـی و عربـی  برکت اسلام زبان فارسی ما آمیـزه است و به اسلامی
ً
تقریبـا

سـابقه نبـوده  برابر است کـه ایـن دوگانـه زبـانی در هـیچ قـوم و مللـی مسـبوق بـه میزان به

فراتـر از آن اتحـادی  صورت انتزاعی در ترکیب انضـمامی یـا اگر بخواهیم به بنابراین ؛است

، اسلام را از ایران منتزع کنیم یـا بـالعکس ایـران را از اسـلام، اسلامی دست ببریمـ  ایرانی

  افتد. اسلامی در بحران می ـ فرهنگ ایرانی

این معنـا کـه  اسلامی برای علوم انسانی استفاده کنیم. بهـ  نکوست که ما از تعبیر ایرانی

گرفتـه در  برخوردار است که هم متمایز با علوم انسـانی شـکل ای علوم انسانی ما از کارویژه

که پیش از  طور هماناسلامی ـ  جهان غرب مدرن است و هم متفاوت با علوم انسانی عربی
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اسلامی در متفکران عرب ـ  اسلامی با عربیـ  های بسیاری در تمایز فضای ایرانی ما تلاش

گویـد کـه انسـان  نحـو رادیکـال مـی انسوی بهکاو فر شمال آفریقا پدید آمد. ژاک لکان روان

انسـان ، همـان شـدتِ میـزان البته نـه بـه، شود کاوی نمی سبب ساختار روانش روان به ژاپنی

یی درکی از علوم انسانی دارد کـه بـا امریکااسلامی نیز متفاوت با انسان اروپایی و  ـ ایرانی

، شد پیشینه ویژه و فربه علمی که ذکر طور همانفضای او بلکه با جان او عجین شده است. 

دهد که بتوانیم همانند دیگـر ملـل کـه از فلسـفه و علـم  فلسفی و ادبی ما این اجازه را نمی

؛ راحتی فلسفه و علوم انسانی اروپایی را تقلید کنـیم معنای دقیق کلمه برخوردار نبودند به به

گاه تاریخی ما این مسائل را پیش ازین در خود پرورانـ زیرا ده اسـت. انسـان اروپـایی خودآ

کادمی افلاطـون یـا مدرسـه اسـکندریه بلکـه از حـوزه هـای علمیـه  دانشگاه خود را نه از آ

 ؛کنـد می اسلامی برگرفته است. این پیشینه تاریخی وضعیت معاصر مـا را بحرانـی ـ ایرانی

گـاهی اسلامی در این تعاطی معرفتی با انسان مدرن غربی همواره خودآـ  زیرا انسان ایرانی

؛ یک مسائل را بپژوهد تـا آن را بپـذیرد نحوی که باید یک به، بیند می تاریخی خود را درپیش

نـه مثـل انسـان ، ملت ما بیش از همه ملل در بحران معرفتی دوره مـدرن قـرار دارد رو ازاین

ی داشت تا این علوم را بپروراند و نه ماننـد انسـان دیگـر ملـل ها سال ۸۰۰اروپایی فرصت 

راحتی  است که بتواند از باب تقلید و بهـ  درمعنای اصطلاحیـ  از معرفت متافیزیکیخالی 

اسـلامی را بـا ـ  تواند انسـان ایرانـی با مدرنیته غربی جمع شود. این آپوریای ماست که می

  بشریت داشته باشد. تدقیق در مبانی معرفتی و متافیزیکی دوباره برآورد تا ادای سهمی به


